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   يدر قانونگذار »لاضرر« ةقاعد محدودة
  »صدر ديو شه ينيامام خم دگاهيد نييتب«

*فريبا علاسوند 7/7/94 تأييد: 13/2/94دريافت: 

     چكيده
 ـاست كه در د يدر فقه اسلام ياز قواعد كاربرد »لاضرر« ةقاعد  ـيامـام خم  دگاهي و  1ين

بر سند  يمقاله پس از مرور اجمال نياآن طرح شده است.  يبرا يابعاد متفاوت ،(ره)صدر ديشه
 ينيامام خم دگاهيبا توجه به  د ليابعاد ذ نييبه تب ،كه مستند قاعده هستند ياتيو دلالت روا

 ـپرداختـه، ا  رصـد  ديو شه  ـدر نگـرش دو فق  زيمتمـا  يهـا دهي   را  مطـرح كـرده اسـت:    هي
 ؛ضرر يابيو مصداق يشناسملاك ،يشناسمفهوم .2 ؛لاضرر ة) بودن قاعدي(حكومت يسلطان .1
 ـيخم امـام  .1قرار اسـت:   نيآمده از ادستبه جياز قاعده لاضرر. نتا ياستخراج احكام وضع .3  ين

و  ياحكـام وضـع   يمبنـا  ،حاكم هيفق اريقاعده در اخت نيو ا هدانست يقاعده لاضرر را حكومت
عه آن به نقص در در توس ژهيوبه ؛ضرر يصدر با بسط در معنا ديشه .2. رديگيقرار م ياجتماع
حـل   يرا برا يراه مهم ل،ئمسا يضرر با واكاو ياعتقاد به ضرورت شناخت محل اصل و كرامت

بر اعتبـار شـناخت مصـداق     ديو با تأك ردهباز ك يعرصه خصوص لئو مسا يمشكلات خانوادگ
 شيافزا و كاربرد قاعده را محدوده ،يوضع نيبر قوان اتيدلالت روا تيعرف و قطع لهيضرر به وس

 ـ ءفقها يهادگاهيد يبا بازخوان دهدينوشتار نشان م نيدادند. ا  ـ يدرباره قواعد فقه  تـوان يم
  .داد شيافزا يفقه حكومت يرا بر مبنا يقانونگذار تيظرف

  واژگان كليدي
  يقانونگذار ،يوضع نيصدر، لاضرر، قوان ديشه ،1ينيامام خم

                                                                                

  .استاديار مركز تحقيقات زن و خانواده *
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  مقدمه
همـو،   ؛100ص، 2ج ،1385، خمينـي  امـام ( انحصار حـق قانونگـذاري در خداونـد   

اي است كه ميان حكومت ديني و غيـر دينـي   ترين مسألهمحوري ،)105ص ،2ج ،1381
تأسيسـي، مـدرن و بشـري     كند. كساني كه حكومت را ذاتـاً از ابتدا تفاوت ايجاد مي

 دانند. دانند، مسير قانونگذاري را هم به طور كلي بشري ميمي
عبـارت   قلانيت و اهدافي است كه يكي از آنهااگر چه تشكيل هر حكومتي داراي ع

وضـعي، انحصـار    و تكليفـي  هـاي قانونگذاري طريق از اجتماعي انضباط ايجاد است از
عملي  ةدهنده جنبحكومت نشان« :ضمن آنكه معتقد است ،حق قانونگذاري در خداوند

هـر   1،»فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي اسـت 
بلكـه از آنجـا كـه     ،كنـد گونه دخالت حكومت در نظم عمومي و خصوصي را نفي نمي

ها، اصول و قواعد عرفي و عقلايـي نظـر خـود را بـه     گاهي با تأييد برخي روش ،شارع
ويژه در حيطه زندگي معاملي مردم بيان كرده، همواره امكان دخالت حـاكم اسـلامي از   

  ست. طريق قانونگذاري در اين جهت باز ا
 ـ ،اول ةنكته مهم در اين قرائت اين است كه حكومت و قانونگذاران در وهل ف موظّ

زيرا شارع مقدس بر اسـاس كشـف از واقـع،     ؛هستنداجراي احكام اولي كردن به فراهم
بعد نيز بايـد بـه اهـداف شـريعت از      ةاحكام شرعي را اعتبار كرده است. ايشان در وهل

  قوانين شرعي نظر داشته باشند.
حفـظ فـروج، سـلامت نسـل و      ،اگر هدف فقه از احكام ازدواج و خـانواده  ،براي مثال
اي خود قوانين حكومت بايد با قوانين توسعه ،ت و رحمت ميان همسران باشدگسترش مود

  . شودهاي اجرايي كارآمدي احكام معلوم و با تكميل چرخه كندبه تحقق اين اهداف كمك 
اسـتفاده از همـين    ني براي كسي بسازند كه بـا سـوء  قوانين حكومتي نبايد فضاي ام

  كند. احكام، رسيدن به نتايج و اهداف الهي از تشريع قوانين را سخت مي
 محققـان  برخـي  چنانكـه  و هـد دمي مشروعيت آن به قانون، براي خداوند يتئمنشأ
) و بايد بـر  31، ص51ش ،1385(راسخ،  »است تئوريك ترم يك مشروعيت« :اندنوشته
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در مقابـلِ مقبوليـت قـانون كـه گـاهي تنهـا بـه         .پايه اعتقادي و نظري استوار باشديك 
ولـي   ،ممكن است يك قانون از نظر مردمي مقبول باشـد  ،شودخوشايند عرفي تعبير مي

بـه دنبـال    ،گـوييم زماني كه از مشروعيت قانون سخن مي ،مشروع نباشد. بر اين اساس
  اثبات بنياني نظري و اعتقادي هستيم.

 وجود هم حكومتي و قوانين سلطاني قوانيني كه ناظر به احكام اولي هستند، كنار در
 مـاهيتي  شـده،  جعـل  عمـومي  مصلحت پايه بر و اسلامي جامعه نياز اساس بر كه دارند
شـوند كـه بـه    اي ارجـاع مـي  ادله به حجيت اين قوانين در نهايت و اعتبار دارند. موقتي

  اند.براي حاكم را مجاز دانسته اصدار حكم ،عنوان يك حكم اولي
 شوند، افزون بـر آنهـا  بخشي از قوانين كشور محسوب مي ،اگر چه احكام حكومتي

 بايـد  كـه  دارد ديگـري هـم احتيـاج    كـلان  و خرد قوانين به كشور اداره براي حكومت
اين قوانين در تعـاريف  . يافت نخواهد انتظام كشور اداره وگرنه ؛شوند تلقي ءالاجرالازم
 . بعيـد گيرنـد از احكام حكومتي قرار نمي مانند قوانين داخلي يك وزارتخانه ءايج فقهار

 عين در. نيست شرعي احكام درباره حجيت اصول تابع قوانين اين اعتبار بگوييم نيست
  كند. تبيين را آنها تقنين كه باشند دارربرخو عقلانيتي از بايد ،حال
 نهـادن  بـاز  و خداونـد  در ،تشريع و اريقانونگذ حق اصالت به باور ،صورت هر به
 شود. يكـي مي حكم اصدار و تقنين به ناگزير كشور اداره در حاكم دخالت براي مجالي

 بسيار حكومتي كلان ابعاد در آن كاربردهاي كه اسلامي قانونگذاري مهم هايظرفيت از
 كـه  دبلن ـ نيمامض ـ بـا  فقهـي  قواعـد  وجـود . است فقهي قواعد از استفاده ،است وسيع

 عـين  در و ممكـن  را تحـولات  با دين انطباق ،اندگرفته پوشش تحت را زيادي مصاديق
  . است كرده كمك تغيير به رو زندگي در دين ثبات به ،حال

 بخشـند، مـي  تحقـق  را احكـام  خـاص  هـاي مـلاك  كه يئجز فقهي هايگزاره حفظ
 تطبيـق  اما ،دارد را خود هايپيچيدگي كه دارند اسلامي قانونگذاري در مهمي ضرورت
 هايجلوه از ،متناسب وضعي احكام استخراج با زمان هر در موضوعات بر فقهي قواعد
 در بيشتر قواعدي چنين از رسدمي نظر به ،حال عين در. است جواهري فقه در روپيش

  . شودمي استفاده قضايي احكام اصدار يا و يئجز تطبيقات
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 ـ  يكي از موارد يا مصاديق اين قواعد كه  حـاكم در جامعـه    ةبـه دخالـت قانونگذاران
نظيـر امـام    ء؛بـر مكتـب فقهـي برخـي فقهـا      است كه بنا »لاضرر«، قاعده كندكمك مي
از لاضـرر كـه    »سـمره «، بخشي از مستندات اصلي آن مانند حديث معـروف  1خميني

). 15، ص1ج تـا، خميني، بـي  امامشامل نهي سلطاني است ( ،مهمترين منبع قاعده است
  سأله نقطه اصلي تفاوت ميان ايشان و ساير فقهاست. همين م

اگر چه فقهاي عظام در موارد خـرد و بـراي نفـي احكـامي كـه موجـب ضـرر بـر         
مانند نفي وجوب وضو در صورت ضـررِ   ؛اشخاص در حوزه زندگي شخصي آنها است

حضـرت امـام بـه    امـا  كننـد،  استفاده از آب براي مكلف نيز به قاعده لاضرر استناد مـي 
  ويكرد متفاوتي از قاعده اشاره دارند.  ر

ويژه حديث معروف سمره استفاده شده تا قبـل از  به ؛اين رويكرد كه از دلايل قاعده
امام به كيفيتي كه ايشان استدلال كرده مورد توجه فقيهان قـرار نگرفـت. كيفيـت بحـث     

كـه   رسـد اي اسـت كـه خواننـده بـه ايـن گمـان مـي       ايشان به مستندات قاعده به گونه
ام و نـوآوري ايشـان از   سلطاني مورد تأكيد ام ـ ةبرداري از ادله براي استخراج قاعدبهره
  مهمترين مستند قاعده است.   الحديثفقه

هاي ديگري هم از قاعده وجود دارد كـه ظرفيـت قانونگـذاري    افزون بر اين، تحليل
ر موارد متعددي حكومت براي جريان امور خود د ،دهد. براي مثالبيشتري به قاعده مي

به جعل قوانين وضعي زده و در امور معاملاتي و غيـر معـاملاتي مـردم تصـرف     دست 
در راستاي حفاظـت از كيـان اسـلام، حراسـت از حقـوق       عموماً ،كند. اين تصرفاتمي

بـودن حكومـت   اسـلامي  ،مردم، اجراي عدالت و كنترل نظم عمومي است. در اين ميان
قوانين و تصرفات ناشي از آن در فقه جستجو شود. بـه نظـر    ابزار اين كند كهاقتضاء مي

تحليل  لذاداراي اين ظرفيت است.  ءويژه در تحليل برخي فقهابه ؛رسد قاعده لاضررمي
  . استهايي حاوي نوآوري ،امام خميني و شهيد صدر از قاعده

ين مطـرح  ها، مباحث خود را در ايـن عنـاو  به منظور دستيابي به اين نوآوري بنابراين،
 شناسـي، مفهوم .3لاضرر؛  قاعده بودنسلطاني .2قاعده؛  مستندات بر مروري .1سازيم: مي

  لاضرر. قاعده از وضعي احكام استخراج .4ضرر؛  يابيمصداق و شناسيملاك
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  لاضرر . مروري بر مستندات قاعده1
ر و لاضـر «قاعده لاضرر از احاديثي اصطيادشده است كه در آنها به صـراحت تعبيـر   

  آمده است.  » علي مؤمن«يا » في الاسلام«مانند  ؛و گاهي با قيودي» لاضرار
   :اندنوشته ءفقهااز برخي 

يعني مـواردي كـه معصـوم ايـن      ؛قضايايي كه متضمن حديث لاضرر هستند
تعبير را به دنبال رخدادي در آنها بـه زبـان آورده در مجمـوع كتـب فـريقين      

دعائم الاسلام قاضـي نعمـان   «عه، يكي در اند. سه تا در كتب شيهشت قضيه
و چهار مورد در كتب عامه است و مشهورترين آنها قضيه  »مصري اسماعيلي

    ).11ص ،ق1414است (سيستاني،  »جندببنةسمر«
كـه  را دوازده مـورد   ،هستنداز ميان احاديثي كه متضمن اين مضمون  1امام خميني

كنند در صدور اين مضـمون ترديـدي وجـود    يشمرده و تصريح م ،دانندمرتبط با مقام مي
 تـا، خمينـي، بـي   اماممشهور و روايات آن مستفيض است ( ،زيرا ميان شيعه و سني ؛ندارد

از  »صـامت بـن ةعباد«كه از طريق وي به  »حنبلاحمدبن«). ايشان حتي روايت 15ص ،1ج
اند (همان، داده اجلاء شيعه، رسيده را به نوعي تأييد كرده و مضمون موافق آن را ترجيح

» بالمسـلم  رعدم جـواز الاضـرا  «روايت را در باب  9 »حر عاملي«). مرحوم شيخ 56ص
از اصـحاب اجمـاع    »ابـن بكيـر  «واسطه هب »صدوق«ذكر كرده كه يكي از آنها از مرحوم 

  ).427-433، ص25ج ،ق1409عاملي،  حراست (
اگر چه ايـن تعبيـر    ؛مضمون نفي ضرر و اضرار آمده ،گفتني است در روايات ديگر 

من أبواب عقد النكـاح و أوليـاء    11باب  218، ص14، جهماندر آنها ذكر نشده است (
بـاب   ،534ص ،17ج ،2ح ،من أبواب إحياء الموات 12، باب 341ص ،17ج ،2ح ،العقد

 ،من أبـواب ميـراث الأزواج   14باب ، 534ص ،17ج ،7ح ،من أبواب ميراث الأزواج 14
 14بـاب  ، 342ص ،17ج و 1ح ،من أبواب إحياء المـوات  13باب  ،342ص ،17ج ،9ح

بـا بررسـي   لاضـرر  قابليت اجراي قاعـده   ،). بر اين اساس1ح ،من أبواب إحياء الموات
  آيد.موارد فراوان و منتشرشده در متن فقه به دست مي

  شود: جهت نمونه يكي از اين روايات كه به سند معتبر در كافي آمده ذكر مي
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 ،عن أبيه عن عبداللّه بن بكير ،ابنا عن أحمد بن محمد بن خالدعن عدة من أصح
ان سمرة بن جندب كان له عذق  في حـائط  «قال:  7عن زرارة عن أبي جعفر

لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمر به إلى نخلتـه،  
تـأبى جـاء    و لا يستأذن، فكلمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة فلمـا 

فشكا إليه و خبـره الخبـر، فأرسـل إليـه رسـول       9هرسول اللّ الأنصاري إلى
إذا أردت الـدخول فاسـتأذن    :و خبره بقول الأنصاري و ما شكا و قـال  9اللّه

لـك   :فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه فأبى ان يبيع فقال
للأنصـاري:   9رسـول اللـّه   :فقـال  بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل

 ،10ج ،ق1429(كلينـي،   »اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنه لا ضرر و لا ضرار
  .)477ص

درخت نخلي در مكاني داشت  ،جندببنةترجمه اجمالي حديث اين است كه سمر
كه در واقع آن مكان در تملك مردي انصاري بود. خانه مرد انصاري هم در همان بستان 

اشت. سمره هر بار بدون كسب اجازه از مرد انصاري به سراغ درخت خود رفتـه  قرار د
بـه   ،كه در واقع مزاحم حريم خصوصي وي بود. انصاري كه از استيذان سمره نااميد شد

رسول خدا شكايت كرده و حضرت پس از منع او از اين كار و امر او به كسب اجازه و 
بهشتي با امتناع سمره مواجـه گرديـد كـه     يا فروش درختش به قيمت دلخواه و پاداشي

  ». لاضرر و لاضرار«مرد انصاري را به كندن درخت امر فرمود و تصريح كرد  ،پس از آن
در دو روايت ديگر در كافي به اسناد مختلـف و دربـاره موضـوعات    » لاضرر«تعبير 

 و چنانكه از نمونـه فـوق و   2)484-485و ص 436، ص همانمتفاوت بكار رفته است (
 ءبه حسب سند معتبـر اسـت. ايـن اسـناد جـز     لاضرر شود، قاعده ساير اسناد روشن مي

). چنانكـه شـهيد   537ص ،2ج ،ق1405هستند (انصاري،  ءاسناد قابل قبول در ميان فقها
أن دليل القاعدة قطعي السند باعتبـار  «اين احاديث را متقن شمرده و نوشته است:  »صدر«

   .)349ص ،ق1420( صدر،  »استفاضة نصوص لا ضرر
امـا   ،اگر چه بحث راجع به اسناد حديث در اهداف اين نوشتار تأثير آشكاري ندارد

اشاره مختصر به مستندات، نشان از كاربرد متعدد آن در فقـه دارد؛ كاربردهـايي كـه در    
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در راسـتاي يـك قضـيه    لاضـرر  مواردي با هم متفاوت هستند. در مـواردي بـه قاعـده    
به لاضرر قاعده  ،اما در مواردي ديگر ،ت كه كاربردي خرد استشخصيه استناد شده اس
چنـين   ؛اسـتناد قـرار گرفتـه اسـت كـه تبيـين آن خواهـد آمـد         صورت حاكميتي مورد
  .كاربردهايي كلان است

در ابتدا بايد دامنه ضـرر را شـناخت. مـراد از ضـرر، ضـرر شخصـي        ،از نظر دلالت
). 237ص ،1ج، ق1419بجنـوردى،  موسوى  ؛209ص ،ق1418نه نوعي (عراقى،  ،است

 ،آيـد كـه مـراد   برمي ءفقهااز اند از ظاهر عبارات برخي البته مرحوم شيخ انصاري نوشته
 ،2ج ،ق1405(انصـاري،   امـا ادلـه در ضـرر شخصـي ظهـور دارنـد       ،ضرر نوعي باشـد 

  ). 537ص
در بودن ضرر وجود دارد كه به ويـژه  نكته مهمي در فرمايش ايشان براي توجيه نوعي 

فرمايند اگر در صدق ضرر بر چيزي همين بس باشد امر قانونگذاري مفيد است. ايشان مي
ضـرر   ،توان پذيرفت كه مـلاك تطبيـق قاعـده   كه در اغلب موارد آن امر ضرري باشد، مي

بسيار مفيـد   ء). چنين تبييني در تقنين و قضا537- 538، صنه شخصي (همان ،نوعي باشد
واند مصاديقي را به عنوان مصداق نوعي شمارش كـرده در مـتن   تزيرا قانونگذار مي ؛است

  هاي قضايي در محاكم كمك كند.قانون قرار دهد و با اين كار به اجراي آن و رسيدگي
لاضرر و احكام و قواعد ديگـر اسـت كـه بـه      ةسنجي ميان قاعدبحث ديگر، نسبت 

را بـه معنـاي   » لا«. برخـي  گرددبرمي» لاضرر و لاضرار«در عبارت » لا«فهم ما از معناي 
داننـد. در نتيجـه   نفي شمرده و قاعده را حاكم بر همه احكام از عبادات و معاملات مـي 

، ق1410، اصـفهاني  منفـي اسـت (نمـازي    ،طبق قاعده، هر حكمي كه منشاء ضرر باشد
بـه معنـاي نهـي     »لا«). مراد از ضرر هم ضرر دنيوي است. برخي ديگر معتقدنـد  19ص
بر ادله احكـام  لاضرر قاعده  ،عين حال و مفاد آن تحريم اضرار است و در نه نفي ،است

  اوليه حاكم خواهد بود (همان).
ولي مفـاد آن يـك    ،به معناي نهي است» لا« ،حضرت امام معتقد است ،در اين ميان

انـد  حكم حكومتي است. در اين باره كساني به پيروي از ايشان نظريه مزبور را پذيرفتـه 
  ). 252ص ،ق1419راني، لنكفاضل (
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ناهيـه   »لا«اگـر   :انـد آورده، نوشـته » لا«مرحوم صدر نيز تقريري از هر دو معنا براي 
كند كه ضرر به ديگران يعني به آدميان خطاب مي ؛كندباشد از ضرر غير متدارك منع مي

حديث متضمن معناي ضمان هم  ،حرام است و بايد آن را جبران نماييد. در اين صورت
نافيه باشد به اين معناسـت كـه ضـرر     »لا«) و اگر 301و198ص ،ق1420ت (صدر، هس

اي قرار داده كه سبب ضرر يعني خداوند شريعت خود را به گونه ؛خارجي وجود ندارد
در زندگي انسانها را فراهم نياورد و آدميان نيز بايد ضررهاي وارده بر يكديگر را جبران 

  ). 287صكنند (همان، 
كاربست قانونگذاري لاضرر قاعده  ،هاي فوقحظه شد در برخي از تبيينچنانكه ملا

از قاعده به عنوان حكم حكومتي دارنـد   1مانند تبييني كه امام خميني ؛يابدبيشتري مي
  دهد.بر عهده فرد قرار مي يو يا تبييني كه افزون بر اثبات حرمت ضرررساني، ضمان

  بودن قاعده لاضرر  . جنبه سلطاني2
ر امام خميني از حديث لاضرر كـه پيـامبر آن را در ذيـل حكـم خـود دربـاره       از نظ

تحريم آسـيب مـالي و جـاني بـه      .1: شودجندب ذكر كرده دو نكته استفاده ميبنةسمر
 ـممنوعيت ايجاد فشار .2 ؛ديگران وجـودآوردن تنگنـا و سـختي بـراي     ههاي روحي و ب

استنباط ايشـان ايـن اسـت كـه      همچنين .)520ص ،5ج ،ق1421خميني،  امامديگران (
نَ حكمـه  و بـِا  ةامر بما انه سلطان علي الام«دهد: اي حاكميتي به دست ميروايت، قاعده

  ).129ص ،ق1414خميني،  امام» (خرينعلي الاولين حكمه علي الآ
 ،نويسند هرگاه در احاديـث اشاره كرده و مي 9ايشان به تفكيك ميان شؤون پيامبر

بـه حضـرت اسـناد داده شـده باشـد، آن      » امـر «يـا  » حكـم  « يا » يقض«اي با واژه گفته
حكومتي و سلطاني بوده و از شأن مديريتي حضـرت صـادر شـده اسـت.      ،دستورالعمل

اگر چه از الفاظ فوق در  ؛سلطاني است ،شود حكم صادرهگاهي نيز از قرائن استفاده مي
  روايت استفاده نشده باشد. 
ي از احاديث لاضرر از همين قسم هستند. افـزون  دهد بخشآنگاه بررسي نشان مي

 ؛426ص ،10ق، ج1429(كلينـي،  (مسـاقات)  بر روايت بـاب شـفعه و بـاب آبيـاري     
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قضـيه سـمره را    »صامتبنةعباد«در روايتي كه  3،)1028ص ،23ج، ق1429، بروجردي
 بـودن اده شده و در روايات ديگر قرائني هست كه سـلطاني فنقل كرده از واژه قضي است
  ).52ص ،1ج تا،خميني، بي امامكنند (استفاده از قاعده را ثابت مي

دانستن قاعده ايـن اسـت   مبني بر سلطاني ،با برداشت امام ايعدهعلت عدم موافقت 
توانـد دائمـي باشـد و حـال آنكـه لاضـرر حكمـي        كه حكم سلطاني و حكـومتي نمـي  

عليرغم عدم حكومتش بر  ،اما ايشان معتقدند حديث لاضرر و لا ضرار ،هميشگي است
حكم حرمت اضرار به عنوان يك حكم تكليفـي، سـلطه و    ةاحكام اولي و علاوه بر افاد
مستقيم اثر وضعي هم دارد و از اين جهت  كند و به طور غيرحق افراد را نيز محدود مي

ايشـان در كتـاب    (همـان).  4اسـت  »الناس مسلطون علي اموالهم«ناظر بر قاعده سلطنت 
اي سـلطاني و نافـذ در امـت و    لاضرر و لاضرار نهي«كنند: نيز اين چنين تأكيد مي »بيع«

 5»جامعه است و ارتباطي با مسأله حكومت بر احكام الهي و محدودساختن آنهـا نـدارد  
  ). 520ص ،5ج ،ق1421 خميني، امام(

راجع به قاعده اين است كه ايـن ديـدگاه امـام، فقـه      ،نكته مهم در درك مكتب امام
اگر چه ممكن است دست فقه فـردي را از قاعـده كوتـاه     ؛دهدكومتي را گسترش ميح

اي در فقـه نـدارد و   هيچ فايـده  ،اند تفسير امام از قاعدهعالماني كه نوشته ،كند. بنابراين
مرادشـان   6،)113ص ،ق1425كند (فاضـل لنكرانـي،   قاعده را از دسترس فقه خارج مي

  ي. نه حكومت ،بايد فقه فردي باشد
بـه برداشـتي از روايـات لاضـرر      1دليل گفته فوق اين است كه در واقع امام خميني

اسـتفاده   كليدي براي رفع خصومات و جلوگيري از سوءاقدام نمودند كه به وسيله آن شاه
دهد. اين حقيقت كه هر حكومتي به ابزاري قدرتمنـد و  از احكام فردي به دست حاكم مي

 ،هاي شخصي مـردم اسـت  تماعي نياز دارد كه فراتر از ارادهفراگير براي حل مشكلات اج
قاعده لاضرر اين است كه اشخاص در مقابل  ةاما ويژگي ادل ،نياز به استدلال زيادي ندارد

شرعي (ماننـد جـواز   دلايل گاهي به دلايل عقلايي(مانند حق تسلط بر اموال) يا  ،حاكميت
هـاي فـردي   و اعمال حاكميت ارادهتصرف در ملك خود) براي كسب آزادي عمل بيشتر 

  كنند. مبادرت مي خويش به سلب امنيت اجتماعي يا تضييع حقوق ديگران
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نگر به فقه و نبود قواعد عمومي و مسـلط بـراي حـل مشـكلي كـه      فقدان نگاه كلان
به  ،كنندي از اقدام به آن خودداري ميئطرفين يا اطراف متعدد دعوا به استناد احكام جز

منطقي و  ،ست در اداره جامعه است. در چنين موقعيتي دخالت حاكم اسلاميبمعناي بن
  ضرورت آن ترديدناپذير است.

باور به وجود شأن حاكميتي براي حضرت و استفاده از الگوي احكام صادرشـده از   
كمـك بزرگـي بـه حاكمـان اسـلامي در       ،ايشان با توجه بـه نيازهـاي اجتمـاعي مـردم    

يابـد كـه حكـم    زماني ارزش بيشـتري مـي   ،ماست. اين مه بسترسازي براي اجراي دين
اي بزرگ و از مصاديق يك قانون كـلان باشـد كـه در    مستند به قاعده ،سلطاني حضرت
  اي اجراي آن ممكن و مفيد باشد.هر زمان و جامعه

 ؛چنانكه استفاده حكم وضعي از قاعده و امكان دخالت حاكم در وضع چنين قوانيني
بسيار مهمي است كه دست حكومت اسلامي را براي تنظيم امور بـاز   ةلأمانند ضمان مس

اند حاكميت اين اصل صرفاً بـر قاعـده   همچنانكه برخي نوشته ،اما در عين حال ،كندمي
سلطنت بر اموال، دست فقيه را از كاربرد آن در حوزه خانواده (كـه عرصـه خصوصـي    

 ،در حـالي كـه بـراي مثـال     ؛)83ص، 51ش ،1390، محلاتـي  بنـدد (سـروش  است) مي
مفاد مطابقي آيات بسـياري در قـرآن كـريم در حـوزه     ، ممنوعيت اضرار بر اهل و عيال

)؛ و به آنها زيان نرسـانيد  6): 65(طلاق( »ولاَ تضُاَروهنَّ لتضَُيقوُا علَيهِنَّ« گي است:وادخان
راَرا   ولاَ« تا كار را بر آنان تنگ كنيد (و مجبـور بـه تـرك منـزل شـوند).      كوُهنَّ ضـ  تُمسـ

آنهـا را نگـاه    ،كـردن رساندن و تعـدي ؛ و هيچگاه به خاطر زيان)231 ):2((بقره »لَّتعَتَدواْ
نيز، جداسازي مادر از فرزند و خيار زوجـه در صـورت فقـر     »عناوين«. نويسنده نداريد

 ود (مراغي،شزوج را از جمله مصاديقي شمرده است كه قاعده لاضرر در آنها جاري مي
  ). 305ص ،1ج ،ق1417

گونه ميان دو مزيت بـراي قاعـده جمـع كـرد كـه قاعـده لاضـرر از        شايد بتوان اين
-بـن ةمضمون نيستند. در حـديث سـمر  نظر هماي روايت به دست آمده كه از همهدسته

به كندن درخـت مـرد انصـاري     و به طور مستقيم دخالت كرده 9جندب، رسول خدا
اي كـه  جود آنكه اين عمل از سويي به ضرر مـرد انصـاري بـود؛ نكتـه    با و فرمودند، امر
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نسـبت بـه مـورد خـودش بـه       ،درباره شمول و عدم شمول حـديث  ءباعث گرديد فقها
زيرا كندن درخت مرد انصاري نوعي اضرار به وي بود كـه   ؛مباحثات جدي روي آورند

  اگر حديث بخواهد اين اضرار را هم نفي كند مستلزم دور است.
آمـده اسـت (مراغـي،     ءمتعددي در كتب فقهـا  اتگر چه براي حل اين مشكل نظرا

ايـن دسـتور    معتقدند اساساً 1امام خميني ،چنانكه گذشتاما )، 305ص ،1ج ،ق1417
بردن ماده فساد در جامعه و جلـوگيري از جـرأت   بلكه براي ازميان ،امري سلطاني است

شده است. حتي برخي از فقهاي معاصـر  مردم بر ضرررساني به يكديگر از پيامبر صادر 
بلكـه   ،معتقدند حكم پيامبر در حديث سمره براي رفع خصومت و مرافعـه هـم نيسـت   

ملاك حكم حضرت  ،بردن فساد و تجري اجتماعي در واردكردن ضرر بر ديگرانازميان
و  7). دو روايت ديگر هم كه يكي در باب شـفعه 396ص ،18ج ،ق1412بود (روحاني، 

 8،باب منع اضافه آبي كه در تملك كسي است براي ورود بـه ملـك ديگـري   ديگري در 
 ؛426، ص10ج ،ق1429با حـديث سـمره شـبيه هسـتند (كلينـي،       از جهاتيوارد شده 

  ). 1028ص ،23ج ،ق1429بروجردي، 
اشكالاتي وجود دارد و در هر دو  ،درباره شمول هر دو روايت به همه مصاديق باب

ا در اين موارد ميان افراد حكم كرده و مرافعه را به عنـوان  به وضوح آمده كه رسول خد
  حل و فصل كرده است.  ،حاكم

در چنين مواردي تنها با اين اسـتدلال كـه اراده حـاكم اسـلامي و مصـلحت امنيـت       
توانـد بـه هـدف    فع شخصي مردم است و فقط حـاكم مـي  اها و منعمومي فراتر از اراده
ادلـه لاضـرر را جـاري     ،ررسان، ضرري وارد آوردگاهي بر فرد ضر ،ايجاد نظم عمومي

ضـرر از   دفـع توانـد عليـه ديگـري و بـراي     هر كسـي نمـي   ،نمود. در غير اين صورت
  اي وارد كند.خويشتن به ديگري صدمه

كه عبارت لاضرر و لاضرار در آنها آمده و آنها ه اعم از آنچ ؛روايات قاعده ،در عين حال
ترديـد  رار گرفته در ابواب مختلف فقه فراواننـد و بـي  مستند حكم ق ،كه مضمون نفي ضرر

اگـر   ؛شـود در مورد خودش جاري مي ،مفاد هر دليل خاصي كه مضمون آن نفي ضرر باشد
  از آب.  مانند جواز تيمم در صورت ضرر استفاده ؛حكومتي باشد ي و غيرئچه جز



64  

ل 
سا

تم
يس

ب
 

ارة
شم

 /
 

وم
د

 پي
/

پي
ا

76 

 

   

نوان قاعده بـراي  اي اصطياد گردد، به عي قاعدهئاگر از همين موارد جز ،افزون بر آن
تـوان از مفـاد   نمي ،اما در عين حال ،ي و غير حكومتي نيز جاري خواهد بودئموارد جز

 ـ  أنهند و شاي كلان در اختيار مياي كه قاعدهادله م ن حاكميتي پيامبر در اصـدار آنهـا مه
 ـصرفنظر كرد و چنين استفاده مهمي را فداي كاربرد جز ،بود ي قاعـده نمـود. بـر ايـن     ئ

  حكومتي است.   توان مدعي شد قاعده داراي دو كاربرد حكومتي و غيرمي ،اساس

  يابي ضرر  شناسي و مصداقشناسي، ملاك. مفهوم3
گشايد كه بخشـي از آن در  ابعادي فراروي آن مي ،كوشش براي فهم محتواي قاعده

توجه  با» لاضرر«راستاي فقه حكومتي و امر قانونگذاري مهم هستند. درباره مفاد قاعده 
  به نصوص آن، اقوال متعددي وجود دارد. 

شهيد صدر در كتاب خود راجع به قاعده، نكاتي متمايز از علماي ديگر دارند كه بر 
كـرد. از   زيـادي هـاي  توان از قاعده مذكور در ابواب مختلف فقه استفادهاساس آنها مي

فراغ از  ةنه، منطقفقهاي اهل سنت به دليل جدايي زودهنگام از نص معصوما ،نظر ايشان
روايات نبوي را با سازوكار مصالح مرسله پر كردند و فقهاي شيعه پـس از غيبـت امـام    

، در عرصه فقدان نص به بنائات عقلاييه روي آوردند كه البته اعتبـار آنهـا بـه    7عصر
  امضاي شارع از وراي آنها كشف شود. ،شرايطي وابسته بوده است كه در نهايت

اي امضايي فهم شود كه در پـي  اگر به عنوان قاعده ،اعده لاضررايشان معتقد است ق
توانـد بـه جـاي    ي اسـت، مـي  ي ـاي از ارتكازات عقلاتأييد ملاك و نكته اصلي در دسته

بدون آنكه به تحقـق شـرايط لازم    ،بنشيند و مصدر فتوي گردد ءتعدادي از بنائات عقلا
ر از سوي روايات متعـدد و صـحيحي   ا كه قاعده لاضرردر اعتبار سيره نيازمند باشد؛ چ

  شود.پشتيباني مي
تمام مواردي كه معصوم به عبارت لاضرر و لاضرار استناد كرده نشان به ملاحظه با  
عرف پيشـاپيش شـرع، ممنوعيـت اضـرار بـه ديگـران يـا بـه          ،دهد كه در آن مسائلمي

  رده است.فهميد و شارع ملاك اين ارتكاز عقلايي را امضاء كخويشتن را مي
عقـل در درك ايـن كبـراي    كه اين مبنا به ذهن مأنوس است و شايد بتوان ادعا كرد 
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در موارد متعددي كه اين  ،قل است. بنابراينتمس ،كلي كه ضررزدن به ديگران قبيح است
توان قاعده را جاري نمـوده، حقـوق عرفـي    مي ،ارتكاز در ميان مردم وجود داشته باشد

در تطبيـق قاعـده پـس از اذعـان بـه صـدق        ،كرد. به عبارت ديگر زيادي را با آن اثبات
  ).283ص ،ق1420موضوع، نيازي به امساك بيشتر وجود ندارد (صدر، 

امكان جريان قاعده  ،شودشناسي دقيق آن ناشي ميبسط مفهوم ضرر نيز كه از مفهوم
از مفهـوم  كند. تحليـل دقيـق   در طول زمان و متناسب با تحولات اجتماعي را فراهم مي

هـاي قضـايي   انجامد كه در بررسيتري مييابي موشكافانهضرر در جاي خود به مصداق
  كند. كمك شاياني به دادرسان مي

اولين جهت اين است كه  :ديدگاه مرحوم صدر در اين باره از دو جهت اهميت دارد
نقـص  توان جـايگزين  ضرر به معناي نقص است و نقص در كرامت و اعتبار را مي ةواژ

در عرض نمود تا قاعده شامل همه موارد ضرر در حيطه زندگي انسان شده و افزون بـر  
نكته ديگر  9.)138ص اين، حديث بتواند با اين تعبير شامل مورد خود هم بشود (همان،

   10.)141ص كند (همان،اين است كه عرف، بر اين معنا دلالت مي
شـود  اعد معنا باشـد، باعـث مـي   توجه به بسط مفهوم ضرر تا آنجا كه عرف هم مس

اجراي قاعده در مواردي كه ضرر محسوس بر كرامت و اعتبار انسان وارد شود، ممكـن  
از اجراي قاعده در اين موارد كه گاهي هم شديدتر از نقـص مـالي يـا     ءباشد و الا فقها

  كنند (همان). خودداري مي ،بدني است
الذكر، علاوه بر شناسايي محل اصـلي  توسعه در معناي ضرر به معاني فوق  ،بنابراين

  رساند.يمل زيادي به ويژه در دعاوي خانوادگي كمك ئضرر، به حل مسا
اي از توجه به مفـاهيم  صدر در بحث از اجراي قاعده در احكام عدمي، نمونه شهيد

اعتباري معناي ضرر و شناخت موضوع اصلي ضرر كه ممكن است در نگـاه اول ديـده   
كند. ايشـان ابتـدا   را به عدالت نزديكتر مي ءنند كه دقت به آنها امر قضاكنشود، ارائه مي

دهند. مورد استشـهاد مـا پاسـخ    عبارتي از مرحوم خويي را ذكر كرده و سپس پاسخ مي
  كنيم: شهيد است كه پيش از آن عبارت مرحوم خويي را ذكر مي

داخـت نفقـه،   گانه وجود دارد: خـودداري شـوهر از پر  امور سه ،... در مسأله
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پيوند زوجيـت و اختيـارداري شـوهر در حـق طـلاق. خـودداري شـوهر از        
پرداخت نفقه، علت اصلي وقـوع ضـرر بـر زن اسـت كـه شـارع دربـاره آن        

اما پيوند زوجيت (خود) ضرري نيست و زن  ،ترخيصي (به مرد) نداده است
 نيز خود، در قبال مهريه به آن اقدام كرده است و چنـين اسـت مـورد سـوم.    

از جانب شارع و به لحاظ عالم تشريع ضرري ايجاد نشده است تـا   ،بنابراين
بخواهد با حديث لاضرر رفع شود. در نهايت حكم بـه جـواز طـلاق، ضـرر     

كند و دانستيد كـه چنـين مـواردي مشـمول     ناشي از عدم انفاق را جبران مي
  ).56ص ،1ج تا،حديث لاضرر نيستند (خويي، بي

تواند الگـويي  تركيب فوق به اين مطلب پاسخي داده كه مي مرحوم صدر با توجه به
  در فهم و تطبيق قاعده قرار گيرد: 

جواب از فرمايش استاد اين است كه اين اعتراض بر تصور تقليدي از ضـرر  
شود زوجه اين معنا گفته مي بر كه بنا راچ ؛مبتني است كه نقص در مال است

 ،ايـن صـورت   آن منع شده است. درمستحق مالي بر عهده شوهر بوده كه از 
واضح است كه اين ضرر با رفع زوجيت يا دادن ولايـت بـر طـلاق بـه زن،     

بلكه با حكم به حرمت عدم انفـاق و لـزوم پرداخـت نفقـه      ،شودمرتفع نمي
گردد و اگر انفاق براي شوهر ناممكن شود يـا وي از روي عصـيان   منتفي مي

رد شده و شـارع (بمـا هـو شـارع)     به زن وا ،انفاق نكند، ضرر در هر حال
 ؛مـا) نادرسـت اسـت    تواند جلوي ضرر را بگيرد. اما اين تصور (از نظـر نمي

مانند وضعيت بـد   ؛مصاديق اعتباري دارد ،زيرا در ابحاث گذشته گفتيم ضرر
ي نقص است. زن نيز مانند هـر  يو تنگنا و مانند آن كه به حسب ارتكاز عقلا

وي دارد. پس اگر بخشي از ايـن حقـوق در   انسان ديگري حقوق مادي و معن
شود و چه منجر به سختي وضعيت و بدحالي او مي ،معرض نقص قرار گيرد

تـر  بسا بعضي از مصاديق اعتباري نقص و ضرر از مصاديق مـادي آن واضـح  
تطبيق قاعده در مورد بحث، به خـاطر ضـرر مـالي ناشـي از      ،باشند. بنابراين

ه شود اين ضرر با رفع زوجيـت يـا قـراردادن    عدم انفاق بر زن نيست تا گفت
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بلكه به لحاظ سوء وضـعيتي اسـت    ،شودبراي زن رفع نمي ،ولايت بر طلاق
كه به دليل عدم امكان طلاق اين زن از شـوهري كـه نفقـه او را پرداخـت     

ترين مصاديق اعتباري ضرر است و رفع پديد آمده كه اين از واضح ،كندنمي
ه زن بتوانـد خـود را طـلاق داده، از ايـن علقـه      مگـر اينك ـ  ،آن ممكن نيست

نـه   ،شـود خلاصي يابد. گفتني است اين ولايت از طريق قاضـي اعمـال مـي   
 ،ق1420اينكه به لحاظ حكم اولي زمام طلاق بـه دسـت زن باشـد (صـدر،     

  ).321ص
توجه به معناي اعتباري نقـص و قبـول توسـعه در مفهـوم      ،شودچنانكه ملاحظه مي

اي در تعيين مصداق واقعي ضرر و تطبيق قاعده اثرگذار اسـت؛ مسـأله  ضرر، به وضوح 
بسـيار   ءشناسي فقهي مؤثر و در هر دو بخش قانونگذاري و قضـا كه در راستاي موضوع

  مفيد است. 
از آنجا كه قانون با فتوي متفاوت بوده و در قانونگذاري، تسهيل امر بـراي مجريـانِ   

چنين براي متوليان دسـتگاه قضـايي حـائز اهميـت     اعم از مردم و مسؤولان و هم ؛قانون
 زيـادي است، تمثيل و تحديد براي قانون در راستاي فهم موضوع به اين مسـأله كمـك   

وسيله شهيد صـدر صـورت   هتوسعه و تحديد موضوع آنچنانكه در فهم روايت ب كند.مي
  نمايد.تر ميدستيابي به مصاديق را براي قانونگذاران راحت ،گرفته

دهد كه تنها يكي از آنها د صدر از وجود دو ديدگاه روشن از قاعده گزارش ميشهي
  دهد:  حوزه قانونگذاري را بسط مي

در اينجا دو ديدگاه در تفسير جمله (لاضرر في الاسـلام) وجـود دارد: يكـي    
يعني  ؛مبتني بر اين است كه بگوييم اين قاعده حكمي از احكام تكليفي است

 ،كنددوم اينكه بگوييم اين قاعده احكامي را تشريع ميحرمت ضرررساني و 
احكام تكليفي و وضـعي پيـدا شـوند و گـاهي ايـن قاعـده        پس از آن احياناً
دهد و ديگـر تغييـرات و تصـرفاتي كـه نفـي      ها را تغيير ميحقوق و مالكيت

  ). 115ص ضرر و ضرار در اسلام مقتضي آن است (همان،
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  ده لاضرر. استخراج احكام وضعي از قاع4
امتنـاني اسـت در    ،داننـد، معتقدنـد از آنجـا كـه حـديث     را نافيه مـي » لا«كساني كه 

كنـد  لزوم را نفي مـي  ،حكم الزامي و در محدوده احكام وضعي ،محدوده احكام تكليفي
آنچـه   است نيز به اين امر مهم اشاره كرده و معتقد »مراغي«). مرحوم 247ص (همان،

ايـن  « :اندرابطه آن با احكام وضعي است و نوشته ،ميت دارددر مورد قاعده لاضرر اه
بخشـد و  يعني استفاده احكام وضعي از قاعده ـ همان چيزي است كه به ما سـود مـي    ـ

 ،1ج ،ق1417(مراغي، » گرنه استفاده حكم تكليفي از (ادلة لاضرر) شايسته بحث نيست
   11).317ص

ولي بـراي شـخص    ،كندضرري مياگر چه فقهاي بزرگي معتقدند قاعده، نفي حكم 
(نراقـي،  كند را نميكه حكم وضعي است  اثبات يا تعيين ضمانكننده ضررزننده يا تلف

كنند مبني بر اينكه شخص مضـار  مرحوم مراغي پنج دليل ارائه مي اما ،)20ص ،ق1417
به » لا«كند كه وارد كرده رفع كند و در اين باره فرقي نميرا ضامن است و بايد ضرري 

). چنانكه گذشت مرحـوم  318-320ص ،1ج ،ق1417معناي نفي باشد يا نهي (مراغي، 
شـود و نيـازي بـه    صدر نيز معتقدند ضمان و تدارك ضرر از همين قاعده اسـتفاده مـي  

  ).216ص ،ق1420انضمام دليل ديگر ندارد (صدر، 
 ـبرخي فقهاي ديگر نيز تأكيد كرده ه قاعـده  وسـيل هاند امكان استفاده احكام وضعي ب

  آيد: هم برمي »صحيح حلبي«اي است كه از لاضرر نكته
فرمود بر زن باردار مطلقه بايد انفاق نمود تا زمان زايمان وي و  7امام صادق

او به فرزند خود براي شيردادن در ازاي وجهي كه هر زن ديگري هم همـان را  
بايد به فرزند چرا كه خداوند فرموده مادر و پدر ن ؛كند سزاوارتر استطلب مي

ق، 1409(حـر عـاملي،    خود ضرر بزنند و بر وارث هم همين حكم لازم است
   12.)472، ص21ج

هم  ،سوره بقره و قرائن داخلي آن، براي زن 233طبق اين بيان با توجه به سياق آيه 
  ). 165- 169ص ،ق1417شاهرودي، هاشمي شود (حق رضاع و هم ضمان نفقه ثابت مي

باره متفاوت است. دو معناي طولي بـراي قاعـده در نظـر     اينتحليل شهيد صدر در 
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گيرند كه البته معتقدند اين معناي طـولي در فهمـي واحـد و عرفـي از قاعـده پديـد       مي
مكمل فهم اول و راهي براي پيدايش احكام وضعي و تكليفـي متعـدد    ،آيد. فهم دوممي

 ،شود. به عبارت ديگرم ميبراي جبران ضرر پديد آمده است و در يك لابديت عقلي فه
يك دلالت التزامي قوي است كه بدون آن، نفي ضرر به عنـوان يـك مـدلول قطعـي در     

  دين حاصل نخواهد شد. عبارت ايشان از قرار ذيل است: 
نفي شـده اسـت. در مرتبـه اول     ،نتيجه اين است كه ضرر در دو مرتبه طولي
 ةست و در اين مرحل ـنفي شده ا ،خود ضرر به لحاظ آنچه در شريعت است

كنـيم نفـي ضـرر    زماني كه نفي را بر قضيه سمره با مرد انصاري تطبيـق مـي  
حداكثر به اين معناست كه شارع بر سمره ضرررسـاني بـر مـرد انصـاري را     

اول  ةشـود كـه در مرحل ـ  دوم ضرري نفي مي ةاما در مرحل ،حرام كرده است
شـود  رر حرام نفي مـي در اين مرحله ض ،نفي آن عملي نشد. به عبارت ديگر

كه اين يك علاج قانوني غير از راه حل پيشين است. اين تعبيـر دوم دري را  
اگر زوج تـلاش كنـد    ،گشايد. براي مثالبه سوي درهاي متعددي در فقه مي

بـراي   ،كه از حقوق شرعي خود مانند حق طلاق بـر عليـه زن اسـتفاده كنـد    
مانند  ؛وقي كه بر عهده داردكردن او از برخي حقضرررساني به زن و محروم

خواست بر حق ملكيت خـود نسـبت بـه    ) ميكاري كه سمره كرد كه (ظاهراً
درخت تحفظ كند و حق مرد انصاري را نسبت به عرض و كـرامتش ناديـده   

پـس ايـن    ،گيرد و اجبار زوج هم نسبت بـه اداي حقـوق زن ممكـن نباشـد    
ريم ضـرر بـه   ضرررساني به زوجه است. در چنين فرضي روشن اسـت تح ـ 

ديگري منتقل شد و آن رفع تسلط  ةبلكه بايد به مرحل ،تنهايي سودمند نيست
زوجيتي است كه هدفش اضرار به زن است كـه نتيجـه نفـي     يشوهر بر ابقا

ولايت به حاكم براي طلاق (به سـود) زن اسـت    يضرر در اين مرحله اعطا
  ).290ص (همان،

اي سـلطاني نـدانيم،   قاعـده  1امـام خمينـي  با تبيين شهيد، حتي اگر قاعده را مانند 
  توان به فراخور مورد، تدارك ضرر را بر عهده حاكم نهاد.مي
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انـد كـه بـه    شهيد صدر به مشكلي در تطبيق قاعده بر مورد حديث سمره اشاره كرده
دلالت و تطبيق حديث شده اسـت. اگـر    ةرسد همين مسأله باعث ترديد در دامننظر مي

پس به استناد اين روايت تنهـا بايـد از ورود    ،كندنفي يا نهي مي لاضرر حكم ضرري را
امـا واضـح اسـت كـه پيـامبر       ،بدون اجازه جلـوگيري كـرد   ،مرد انصاري ةسمره به خان

را بر كندن درخت سمره و دورانـداختن آن تطبيـق نمودنـد (همـان،     » لاضرر و لاضرار«
  ).212ص

وضـعي و   نـد كـه يكـي قطعـاً    دو حكم بر قاعده تطبيـق فرمود  ،به عبارت روشن
قانونگذارانه بود. از نگاه ايشان عدم حل اين تطبيق و طفره از ترتـب حكـم وضـعي    

 ،ق1373باعث شده كه برخي امر به كندن درخت را امـري ولايـي بداننـد (نـائيني،     
 ).209ص ،2ج

امكـان   ،رسد تفاوت دو ديدگاه در اين است كه برابر نظريه شـهيد صـدر  به نظر مي
هاي پيشـين فقهـي فـراهم شـده و     تري نسبت به ديدگاهقاعده در حيطه گستردهاجراي 

توانند در راستاي حـل مشـكلات پنهـان مـردم     هاي خصوصي بهتر ميفقيهان در عرصه
كند. در ديدگاه امام، اين قانونگذاري بسط بيشتري پيدا مي ،مداخله نمايند. افزون بر اين

ه و به عنوان يك ابزار مهم در فقه حكومتي به حل قاعده در دستان فقيه حاكم قرار گرفت
  پردازد.مسائل اجتماعي مي

رسد شهيد صدر در اين باره نظر بـه  بندي نگارنده اين است كه بعيد به نظر ميجمع
دانستن اما اگر اين مسأله در كلام امام، مبناي سلطاني ،داشته باشند 1فرمايش امام خميني

مانند حكم به ضمان يـا   ؛زيرا اجراي احكام وضعي ؛استهم قابل دقت  باز ،حكم باشد
اجراي حكمي كيفري به ويژه در سطحي كه براي همگان در مناسـبات پيچيـده جوامـع    

قضايي يا حكومتي دارد و اضرار به غير بـا   ةبه طور قطع نياز به سلط ،امروز عملي باشد
گـاهي بـا    ،به خود كه ضرر راتدارك ضرر درباره خويشتن تفاوت جدي دارد؛ چ ةلأمس

رفتارهـاي   ةولي احاديثي مانند قضـيه سـمره در حيط ـ   ،ثواب اخروي قابل تدارك است
  اند. اجتماعي مطرح شده
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  گيرينتيجه
قاعده لاضرر است. ايـن   ،اي مشكلاتهاي مهم فقهي براي حل پارهيكي از ظرفيت

در  ،قاعده در صورتي كـه افـزون بـر حكـم تكليفـي، بـر احكـام وضـعي دلالـت كنـد          
كند. دلالت روايات لاضرر بر احكـام وضـعي در   قانونگذاري كلان كاربرد ويژه پيدا مي

در روايات، ناهيه بوده و نهي، تحريمي باشـد. در   »لا«تر است كه مراد از صورتي روشن
  شود.به دلالت التزامي احكام وضعي از روايات استنباط مي ،اين صورت

 ،قاعـده  ،دانستن آن است كه در نتيجهقاعده، سلطانينكته بارز در نگاه فقهي امام به 
دهـد. گفتنـي   فقه حكومتي بسط مـي  ةكاربردي حكومتي يافته و قانونگذاري را در حيط

بـر نفـي ضـرر مبتنـي شـده اسـت؛        ،است مراجعه به روايات مختلفي كه در آنها حكـم 
 ؛دو كاربرد دارددهد قاعده رواياتي كه در ابواب مختلف فقهي پراكنده هستند، نشان مي

در مواردي پيامبر به عنوان حاكم جامعه استناد به لاضرر كرده و بـه نفـي ضـرر دسـتور     
مندرج  :دادند و در مواردي كه به طور عمده در احاديث صادرشده از امامان معصوم

  ي به قاعده استدلال و حكم تبيين شده است.ئاست، در موارد جز
ضرر شامل  ةبه صورتي كه واژ ؛هيد صدر استمعناي ضرر از ابتكارات ش توسعه در

نقص در كرامت و اعتبار هم بشود. اين توسعه در قوانين خانواده تـأثير زيـادي خواهـد    
تـوان  ضرورت شناخت محل اصلي ضـرر اسـت كـه اسـم آن را مـي      ،داشت. نكته دوم

رمزگشايي از مشـكلات و منازعـات گذاشـت. چنـين مبنـايي نيـز در حـل مشـكلات         
يابي ضرر بسـيار مـؤثر اسـت. نكتـه     مانند نهاد خانواده و مصداق ؛خصوصيهاي عرصه
اعتبار فهم عرف در شناسايي موارد ضرر است كه از كوشش براي فهم ملاك قاعده  ،سوم

مصداق ضرر را شناسايي كرد، ديگر نبايـد   ،اگر عرف ،شهيد صدر آيد. به نظربه دست مي
ايشان معتقدند امكان استنباط احكام وضعي از  براي اجراي قاعده امساك كرد. در آخر نيز

شود حديث متقني ماننـد حـديث سـمره،    مسلم است و نفي اين مطلب باعث مي ،روايات
  نكند. مانند امر به كندن درخت را توجيه ،احكام وضعي موجود در خود
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  هايادداشت

  .3/12/1363. منشور روحانيت، 1

بلكـه   ،نه خود وي ،است كه شيخ ايشان را توثيق و نجاشي »خالدمحمدبناحمدبن« ،در يك سند .2

، 16ج ،معجـم الرجـال  ، خـوئي  حديثش را به دليل نقل از ضعاف تضعيف نموده است (سيدابوالقاسم

دانـد  شـان را ثقـه مـي   ي ايئاست كه مرحـوم خـو   »هلالمحمدبن«). در يك سند هم 251-252ص

  ).  152-153ص ،11ج (همان،

 7عبداللّـه خالد: عن أبـى هلال، عن عقبةبنبنعبداللهّالحسين، عن محمدبنيحيى، عن محمدبنمحمدبن .3
. »بالشفعة بين الشركاء في الارضين و المساكن، و قال: لاضرر و لا ضرار 9قضى رسول اللّه«قال: 

قال:  7عبداللّهخالد عن أبىهلال عن عقبةبنبنعبداللّهحسين عن محمدبناليحيى عن محمدبنمحمدبن
بـين أهـل    9ء وقضىبين أهل المدينة فى مشارب النخل أنّه لايمنع نفع الشى 9قضى رسول اللّه«

 .»البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأوقال لاضرر ولاضرار

السـلطنة فـان    ةسوي قاعد ةعلي ادلة الاحكام الاولي يل لاضرر حاكماًبناء علي ما ذهبنا اليه لايكون دل« .4
   .»الموجبة للضرر و الضرار علي الناس ةدليل نفي ضرر ورد لكسرتلك القاعد

 .»و الحكومة عليها ةو لادخل له في تحديد الاحكام الالهي ةان لاضرر و لاضرار نهي سلطاني ناقد في الام« .5

، أي أنـه  »لا تشـرب الخمـر  «فإنّ لاضرر ليس حكماً تحريمياً مثل  1لخمينيمن وجهة نظر الإمام ا. 6
 9ليس حكماً تحريمياً ثابتاً إلى يوم القيامة. بل هو حكم ولائي يدخل ضمن المهام الحكومية للرسـول 

علـي رأي  » لاضرر«آنذاك. و من هنا فإنّ مقولة  9شرعّه الرسول حفاظاً للنظام الموجود في مجتمعه
 .لاتفيد الفقه لا من قريب و لا من بعيد. كما أنهّ يعتقد بضرورة فصل هذه المقولة عن فقهنا 1الإمامسيدنا 

 7اللّـه عبـد خالد: عن أبـى هلال، عن عقبةبنبنعبداللهّالحسين، عن محمدبنيحيى، عن محمدبنمحمدبن. 7
 .»و قال: لاضرر و لاضرار بالشفعة بين الشركاء في الارضين و المساكن، 9قضى رسول اللّه«قال: 

 7اللّـه عبـد خالد: عن أبـى هلال، عن عقبةبنبنعبداللهّالحسين، عن محمدبنيحيى، عن محمدبنمحمدبن. 8
 9ء وقضـى بين أهل المدينة فى مشارب النخل أنّه لايمنع نفع الشى 9قضى رسول اللهّ«قال:  قال:

 .»ضل كلأوقال لاضرر ولاضراربين أهل البادية أنه لايمنع فضل ماء ليمنع به ف

همانا گفتيم ضرر، يك بعد و معناي موضوعي دارد كه نقص است «عبارت ايشان از اين قرار است: . 9

» عـرض «اند نقص يا در جان است يا مال يا آبرو و مـا از  گفته .معناي نقص لازم است ةتعيين دايرو 

ه جهات مربوط به انسان يا حقيقـي بـوده،   چرا ك ؛كنيم كه كرامت و اعتبار استتري ميتعبير وسيع

اند. پس نقصي كه به هـر  يا مالي مانند موقعيت، آبرو و كرامت و ؛اندگردد يا اعتباريبه وجود او برمي
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شك ضرر است؛ همچنانكه هر افزايش و مزيتي كـه در ايـن امـور رخ    بي ،گردديك از آنها عارض مي

 ».شودسود شمرده مي ،دهد

 ،كنـد علاوه بر اينكـه ارتكـاز عرفـي آن را تأييـد مـي      ،توسعه (مذكور) در مفهوم ضرر ،بنابراين«. 10

زيرا بدون ايـن توسـعه روايـت در مقـام تطبيـق (حتـي بـر مـورد          ؛اي هم در خود روايت داردقرينه

  .»شودخودش) شامل موارد لازم نمي

   .»ان يبحث عنه كليفي لاينبغيتهذا الذي ينفعنا في الفروع و الا فمجرد الحكم ال« .11

ينفق عليها حتي تضع حملها و هي احق بولدها ان ترضـعه بمـا    ةالحبلي المطلق« :قال 7عبدااللهعن ابي .12
   .»لا تضار والده بولدها و لامولود له بولده و علي الوارث مثل ذلك :اخري ان االله عزوجل يقول ةتقبله امرأ

  منابع و مĤخذ
  .ق1399، النبل مطبعة، بيروت: الاسلاميه مةاساس الحكوالحائري، سيدالكاظم،  .1
  .تابي الداوري، مكتبة، قم: 1، جمصباح الاصولي، سيدابوالقاسم، ئالخو .2
نـرم   از، بارگزاري شده 16و11ج ،ةمعجم الرجال و تفصيل طبقات الروا، -------------- .3

  مركز كامپيوتري علوم اسلامي. يةافزار نورالدرا
، 2(ره)، چ، قم: مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار امـام خمينـي     ئع الدرربدااالله، خميني، سيدروحامام  .4

  . ق1414
خمينـي(ره)،   تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام  ، 5ج، البيعكتاب  ،----------------  .5

  .ق1421
  .1363/ 12/ 3، منشور روحانيت ،----------------  .6
  تا. اسماعيليان، بي قم: ،1ج رسائل)،ال( التقليد و الاجتهاد و لفقهيةا القواعد ،----------------  .7
   .1385، اسماعيليان: قم ،2، جتهراني مجتبي :محقق ،الرسائل ،----------------  .8
، اسـماعيليان : قـم ، 2ج تهرانـي،  مجتبـي : محقـق  ،المحرمه المكاسب ،----------------  .9

1381.   
  .ق1405، رآن الكريمقم: دارالق، 2جي، يسيدمهدي رجاتحقيق ، فرائد الاصولانصاري، مرتضي،  .10
  .ق1429، سبز فرهنگ انتشارات تهران:، 23ج ،لشيعةا أحاديث جامع ،حسينسيد بروجردى، .11
، قم: 25و21، 17، 14ج، يعةل الشرئالي تحصيل مسا لشيعةل ائوساحسن، حر عاملي، محمدبن .12

  .ق1409، :البيتمؤسسه آل
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سـال سـيزدهم،   ، و پژوهشفصلنامه مجلس  ،»هاي ذاتي و عرضي قانونويژگي«راسخ، محمد،  .13

  .1385، 51ش
  ق.1412 ،7صادق امام مدرسه ـ دارالكتاب ، قم:18ج ،7الصادق فقه سيدصادق، روحاني، .14
، »نظريه امام خميني(ره) دربارة لاضرر و كاربرد آن در حقوق خانواده«سروش محلاتي، محمد،  .15

 .1390، 51، شمجلة راهبردي زنان
  .ق1414، االله سيستانيية، قم: دفتر آو لاضرار قاعده لاضررسيستاني حسيني، سيدعلي،  .16
  .ق1420، و النشر عةدارالصادقين للطبا ، قم:لاضرر و لاضرار هقاعد صدر، سيدمحمدباقر، .17
  .ق1418بوستان كتاب، على كزازى، قم: تحقيق ، قاعدة لاضررعراقى، آقاضياءالدين،  .18
، تهران: انتشارات محمديه ،2، ج المكاسب ةشيالطالب في حا منيةغروي نائيني، محمدحسين،  .19

  . ق1373
  . ق1419، عروج ، تهران: نشريعةتفصيل الشرمحمد،  فاضل لنكراني، .20
  .ق1425 ،:، قم: مركز فقهى ائمه اطهارثلاث رسائل ،-------------- .21
 .ق1429، النشر و عةللطبا دارالحديث قم: ،10ج ،الكافي ،يعقوبكليني، محمدبن .22
  . ق1417، قم: دفتر انتشارات اسلامى ،1ج ،لفقهيةالعناوين ا، علىبنمراغى، سيدميرعبدالفتاح .23
 ق.1419، قم: نشر الهادي، 1، جالقواعد الفقهيهموسوي بجنوردي، سيدحسن،  .24
قـم:   ،عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحـلال و الحـرام  نراقي، احمد،  .25
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